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  چكيده
شده  مطرح - اختواژي زبان فارسي در چارچوب انگارة صرف واژگانيبررسي نظام س دنبال اين مقاله به

هاي  است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان كارايي اين انگاره در تحليل داده - توسط كيپارسكي
هايي پرداخته  منظور، پس از معرفي اين انگاره در قالب سه پرسش به تحليل داده زبان فارسي است. بدين

ر نگاه نخست انطباق چنداني با انگارة موردنظرِ اين مقاله ندارند. در ادامه به كمك معيارهاي شود كه د مي
ها نهايتاً نوعي همسويي و انطباق با انگارة  كه اغلب داده شود مختلف نحوي، معنايي و شناختي آشكار مي

 - هاي زبان انگليسي ادهشود كه ميزان كارايي اين انگاره در تحليل د دهند. تأكيد مي موردنظر نشان مي
بر اين، نگارنده  زباني كه انگاره براساس آن بنا شده ــ بيشتر از كارايي آن در زبان فارسي است. افزون

ها در زبان فارسي دارد، پيشنهاد وجود  واژه در جهت رفع نقصي كه انگارة كيپارسكي در تحليل گروه
برگشتي ميان دو سطح  و اي يا رفت عي حركت چرخهاي ارتباطي داده است كه بتواند نمايانگر نو حلقه

شدن  ها سطح نحو زبان است كه پس از واژگاني واژه واژگان و نحو زبان باشد؛ زيرا خاستگاه اولية گروه
رسد وجود اين حلقه، ضريب كارآمديِ الگوي كيپارسكي را  نظر مي گردند. به بار ديگر به سطح نحو بازمي

  دهد. افزايش مي
  

 ساختواژي، واژگان، وند. : انگارة صرف واژگاني، صرف، لايةها كليدواژه

 
  . مقدمه1

اختصار صرف  ــ كه به 3شناسي و صرف واژگاني واج متفاوت صرفي، انگارة 2هاي در ميان انگاره
 

1 ان  يد زب اد فق له توسط است ين مقا ينسخه اوليه ا كتر عل اسي، د ند؛ بدينمحمد حقشن تذكر شد ندي را م ات ارزشم نك يشنهادات و  وانده شد كه در آن پ اس خ مشن اد را از خدواند  بدي است ي داشته و آرامش ا اد و خاطره ايشان را گرام يوسيله ي لب م يتعال ط اي اردشير ملك گرودي و آق واحدي لن هدي  محمدم تر  دان گرانقدر، دك ين از استا نم. همچن يدي را ارائه ك مف ادات  پيشنه نقايص آن  نمودند و جهت رفع  طالعه  مقاله را م ظر اين  كه با دقت ن يمانه سپاسگزارم.كردندمقدم  ، صم  2 model 3  Lexical Phonology  and Morphology   
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مند دو حوزة  چارچوبي نظري است كه در آن تعامل دوسويه و نظام - شود واژگاني ناميده مي
ويژه  خورد. گرچه اين تعامل در آثار كلاسيك واجي و صرفي به م ميچش شناسي و صرف به واج

 شده از سوي پل ترديد انگارة معرفي شود؛ بي نيز مشاهده مي 6و هله 5چامسكي SPE4انگارة 
مند، اين تعامل و ارتباط  اي نظام گونه اي است كه به كارآمدترين انگاره 1982در سال  7كيپارسكي

هاي زبان انگليسي بنا شده است؛ لذا فرضية اين مقاله بر  گاره بر مبناي دادهدهد. اين ان را نشان مي
هاي زبان انگليسي و همچنين با توجه به  اين است كه با توجه به قابليت انگاره در تحليل داده

  تواند در زبان فارسي نيز كارآمد باشد. ابزارها و سازوكار نظريِ انگاره، صرف واژگاني مي
اند كه در  ساماندهي شده 9هايي پايگاني در لايه 8واژگاني واحدهاي صرفي در انگارة صرف

كه بررسي برخي   اند. ازآنجايي شناسي و صرف با يكديگر در تعاملي دوسويه هر لايه، واج
گنجد؛ درواقع اين  ها در چارچوب انگارة موردنظر نمي ظاهر، تحليل آن دهد، به ها نشان مي داده

هاي زبان فارسي است  نجش ميزان كارآمدي اين انگاره بر اساس دادهپژوهش، تلاشي براي س
است كه در آن پس از توصيف  10تحليلي  ـو با توجه به ماهيت و روش، پژوهشي توصيفي

هاي زبان فارسي در قالب اين انگاره پرداخته  انگارة صرف واژگاني به تحليل و توصيف داده
هاي زبان فارسي است؛  صرف واژگاني با داده شود. هدف اصلي اين پژوهش محك انگارة مي

دنبالِ پاسخ به اين پرسش است كه ميزان كارآمدي انگارة صرف واژگاني در تحليل  بنابراين به
منظور پاسخگويي به اين پرسش، در بخش تحليليِ  به هاي زبان فارسي به چه ميزان است؟ داده

رسد براي  نظر مي ه در نگاه نخست بهها در قالب سه پرسش مطرح خواهند شد ك مقاله، داده
ظاهر برخلاف  شوند كه به هايي ارائه مي . در پرسش اول دادهاند آفرين انگارة موردنظر مشكل

 11ها، آن است كه وندهاي تصريفي . بارزترين ويژگي اين دادهاند گرينبرگ 28جهانيِ شمارة 
بر  دارند. پرسش دوم مشتمل تر به ريشه قرار در موضعي نزديك 12نسبت به وندهاي اشتقاقي

عنوان يكي از شروط انگاره نقض شده است و  ، به13ها شرط دگرجايي هايي است كه در آن داده
، »گوو گفت«، »بزن بزن« هايي مانند واژه گيري گروه درنهايت، پرسش سوم به دنبال چگونگي شكل

زم به ذكر است كه اغلب و ... در قالب انگارة كيپارسكي است. لا» كنم كنم چه چه«، »آبميوه«
هاي ديداري، شنيداري، نوشتاري، گفتار  هاي موجود در اين پژوهش برگرفته از رسانه داده

اي كه  زبان است. نكته عنوان يك گويشور بومي فارسي روزمره و همچنين شم زباني نگارنده به
به دنبال سنجش  نمايد، آن است كه در اين پژوهش نگارنده صرفاً ذكر آن در اينجا ضروري مي
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قابليت و ميزان كارآمدي انگارة صرف واژگاني در زبان فارسي است و نه مقايسة اين انگاره با 
  هاي صرفي.  ساير انگاره

بر چهار زيربخش ديگر است: در ادامه آثار پژوهشگران  بر مقدمه، اين مقاله مشتمل افزون
در قالب انگارة صرف واژگاني هايي  اند كه به بررسي و تحليل داده ايراني معرفي شده

اند. در زيربخش سوم انگارة صرف واژگاني و اصول و چارچوب اساسي آن بررسي  پرداخته
شده است. در بخش چهارم ــ كه درواقع پيكره اصلي اين مقاله است ــ به توصيف نظام 

در شده است. در اين زيربخش  ساختواژي زبان فارسي در چارچوب انگارة مذكور پرداخته 
شده از سوي كيپارسكي  هاي زبان فارسي در چارچوب انگارة معرفي قالب سه پرسش، داده

زباني  بر عوامل مختلف درون اند. در همين راستا، نظام صرفي زبان فارسي با تكيه بررسي شده
زباني همچون عوامل معناييِ دخيل در تمايز وندهاي اشتقاقي و تصريفي، عملكردهاي  و برون

در زبان و همچنين  14شر در توضيح و تبيين مفاهيم صرفي، مفهوم تصويرگونگيكلي ذهن ب
اند. بخش پاياني نيز به ارائة نتايج اين پژوهش  شده اركان اساسي انگارة موردنظر بررسي 

  پرداخته است.
  

  . پيشينة پژوهش2
رفته ــ و پس از شمار  اي كارآمد در نظام صرفيِ زبان به رغم آنكه انگاره انگارة صرف واژگاني به

شده ــ در بررسي  اي بديع در تحليل نظام صرفي زبان تصور  معرفي آن توسط كيپارسكي انگاره
كار رفته است. به گمان نگارنده اين امر تاحدزيادي  و مطالعة نظام ساختواژي زبان فارسي كمتر به

ها  ه با ساير حوزهپيامد ضعف و كمبود مطالعات صرفي و ساختواژي در زبان فارسي، در مقايس
توان  شناسان ايراني تنها مي شناسي است. در ميان زبان شناسي، نحو و معني مانند آواشناسي، واج

) اشاره كرد كه انگارة صرف 1390زاده و فيضي پيراني ( ) و غلامعلي1388و  1387به آرام (
اين انگاره را در تحليل  اند كه از اين ميان، آرام واژگاني را چارچوب نظري تحليل خود قرار داده

كار برده است و بر همين اساس بايد اذعان داشت كه مقالة  فرايند اشتقاق در تركي آذربايجاني به
هاي زبان  زاده و فيضي پيراني تنها اثري است كه اين چارچوب نظري را مبناي تحليل داده غلامعلي
  ار داده است.بندي وندهاي زبان فارسي ــ قر طور مشخص طبقه ــ به فارسي

 
14 iconicity  
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كه برگرفته » بررسي فرايند اشتقاق در زبان تركي آذري«اي با عنوان  ) در مقاله1387آرام (
است، صرفاً به مطالعه و  فرايند اشتقاق در زبان تركي آذرينامة دكتري وي با عنوان  از پايان

است. هدف  بررسي فرايند اشتقاق در تركي آذربايجاني برمبناي نظرية صرف واژگاني پرداخته
هاي زبان انگليسي  جز داده هايي به اصلي او در اين دو اثر، محك زدن انگارة كيپارسكي با داده

ها بهره برده است و با توجه به  است. آرام در اين دو اثر از شيوة آزمايشگاهي در تحليل داده
آذربايجاني گرفته كه اين انگاره قادر است، سطح كاربرد وندها را در تركي  شواهد نتيجه 

درستي تعيين نمايد. همچنين، بر اساس اين انگاره نشان داده است كه فرايند اشتقاق، فرايندي  به
هاي نو را در اين زبان  توان بسياري از واژه زايا در تركي آذربايجاني است كه برمبناي آن مي

ف زبان تركي خود قادر به توصي خودي گرفته است كه اين انگاره به ساخت. درنهايت نتيجه 
  هايي در آن صورت گيرد. آذربايجاني نيست؛ مگر اينكه تعديل

هـا و سـطوح واژگـاني در     بررسي لايه«اي با عنوان  ) در مقاله1390زاده و فيضي پيراني ( غلامعلي
ها و سطوح واژگـاني در ونـدهاي زبـان     به بررسي لايه» وندهاي زبان فارسي از نگاه صرف واژگاني

ونـد تصـريفي و اشـتقاقي زبـان      62دو،  انـد. ايـن   انگارة صرف واژگاني پرداختـه  فارسي در چارچوب
هـا غيـر از    انـد؛ براسـاس مشـاهدات آن    شان بررسي و مطالعه كـرده  فارسي را بر اساس رفتار واجي

، سـاير پيشـوندها و پسـوندهاي اشـتقاقي و بيشـتر      اند پيشوندهاي غيرفعليِ اشتقاقي كه معمولاً خنثي
انـد، بيشـتر ونـدهاي     گرفتـه  . بر همين مبنـا نتيجـه   اند بر ي زبان فارسي غيرخنثي و تكيهوندهاي تصريف

 بودن دارند. زبان فارسي گرايش به غيرخنثي

  

  . انگارة صرف واژگاني: نگاهي كلي3
ها ــ و نه تكواژها ــ  معنا كه در آن، واژه است: بدين 15بنياد اي واژه انگارة صرف واژگاني، انگاره

حدي شبيه  رو، اين انگاره تا آيند. ازاين شمار مي هاي ساختواژي به يدي در تحليلعناصر كل
 اي در اين انگاره، رابطه ترِ ديگر است. و رويكردهاي سنتي 16انگارة صرفيِ واژه و پارادايم

سو و  سازند، ازيك ميان قواعدي كه ساختار صرفي يك واژه را مي 17گونه زيستي دوجانبه و هم
ه مسئوليت چگونگي تلفظ واژه را بر عهده دارند، ازسويي ديگر وجود دارد. اين قواعد واجي ك

ها در واژگان  يك، متقابل و دوسويه با يكديگراند و جايگاه هر دوي آن به قواعد داراي رابطة يك

 
15 word-based 16 word-and-paradigm 17 sy m biotic 
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اي ــ رابطة دوجانبة قواعد صرفي و واجي ــ را  . چنين ايده(Katamba, 2006: 89)است 
يس هندي، در حدود دوهزار سال پيش نيز مطرح كرده است؛ اما آنچه كه ، دستورنو18پانيني

اي از  انگارة صرف واژگاني را متمايز ساخته، ساماندهيِ عناصر صرفي دستور در مجموعه
  هاي پايگاني است. لايه

شان به دو دستة عمده  لحاظ تفاوت در رفتار واجي ــ به 21و پسوندها 20ــ پيشوندها 19وندها
چسبند،  اي كه بدان مي گونه تأثير واجي بر پاية واژگاني كه هيچ 22وند: وندهاي خنثيش تقسيم مي

كه به طريقي موجب تغيير در همخوان، واكه و يا جايگاه  23ندارند و ديگري وندهاي غيرخنثي
شوند. اين تمايز ميان رفتار وندها نيز مفهوم جديدي نيست و  چسبند، مي اي كه بدان مي تكية پايه

(با علامت +) و وند  24ترتيب وند اوليه ، بهSPEقايسه با مفهومي است كه در انگارة م قابل
در رفتار وندها در مرز تكواژها برخورد  SPEشود. انگارة  ) ناميده مي#(با علامت  25ثانويه

صورت پايگاني و در  گزيند؛ اما انگارة صرف واژگاني به را برمي 26كند و نوعي نظام خطي مي
  شود.  رو مي تلف با تفاوت رفتار روبههاي مخ لايه

معنا كه  ، بديناند 27اي ويژگي ديگر اين انگاره آن است كه قواعد ساختواژي در آن چرخه
، يعني درآغاز، قواعد صرفي تكواژهاي موردنيازِ اند قواعد واجي با قواعد صرفيِ همان لايه جفت

شود  وارد حوزة قواعد واجي همان لايه ميشده  گاه واژة توليد نهند و آن يك واژه را كنار هم مي
گردد. اين گذر از سطح صرف به واج در يك لايه را دراصطلاح  و طريقة تلفظ آن مشخص مي

  نامند. مي 28چرخه
  

  . اشتقاق در انگارة صرف واژگاني3- 1
 سازي است. وندهاي اوليه ها در واژگان، بازتاب ترتيب فرايندهاي واژه طور طبيعي ترتيب لايه به

كه در لاية اول به پاية اند  هاي صرفي نخستين سازهاند،  لحاظ رفتار واجي غيرخنثي كه به
صورت خنثي  كه به 30و نيز وندهاي ثانويه 29پيوندند؛ اما فرايندهاي تركيب واژگانيِ موردنظر مي

  خورند. به واژه پيوند مي، در لاية دوم كنند عمل مي
شمار  داد لاية اول به شود كه درون تلقي مي واژه 32هستة منزلة به 31ريشة غيراشتقاقي

سازي، لاية اول درواقع ميزبان ريشة غيراشتقاقي است كه در آن وندهاي  رود. هنگام واژه مي
عنوان  غيرخنثي وجود دارند. لاية دوم در اين انگاره، ريشة پيوندخورده با وندهاي لاية اول را به

 
18 Panini 19 affix 20 prefix 21 suffix 22 neutral 23 non-neutral 24 prim ary 25 secondary 26 linear 27 cy clic  28 cy cle 29 com pounding   30 secondary  affixes  31 underived root   32 kernel 
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كه وندهاي لاية اول نسبت به  كند  ي، آشكارا بيان ميپذيرد. اين تواليِ طبيع داد خود مي درون
  تر به ريشه قرار دارند. وندهاي لاية دوم در جايگاهي نزديك

  لاية اول:
  وندهاي غيرخنثي ريشة غيراشتقاقي       وندهاي غيرخنثي       

  لاية دوم:
  وندهاي خنثي ي    وندهاي غيرخنثي+ ريشه غيراشتقاقي + وندهاي غيرخنث وندهاي خنثي     

  
گيريم.  را درنظرمي modernizedتصويركشيدن اين مفهوم واژة  براي هرچه بهتر به

زبانان فراخوانده  از واژگان انگليسي modernمنظورِ ساختن اين واژه، ريشة غيراشتقاقيِ  به
  گذارد: ترتيب مراحل زير را پشت سر مي شود و به مي

  ----------- لاية اول:
  (چرخة اول)   modern-izeم: لاية دو

تغيير، وارد لاية دوم  شود و بدون وارد لاية اول مي از واژگان modernريشة غيراشتقاقي 
را  modernizeپيوندد و واژة  مي به ريشه ize-در اين لايه وند اشتقاقي و خنثيِ گردد.  مي
وني در ماهيت گونه تغيير و دگرگ خنثي است؛ زيرا هيچ ize-ساز  سازد. پسوند فعل مي

كند. در همين لايه  هاي سطوح مختلف اشتقاق و يا جايگاه تكية واژه ايجاد نمي ها، واكه همخوان
  .(modernize!)شود  است كه چگونگي تلفظ اين واژه نيز مشخص مي

بايست به آن توجه داشت، اينكه وندها ــ پيشوندها و پسوندها ــ همراه با  اي كه مي نكته
در واژگان  (Adv)، و يا قيد (A)، صفت (V)، فعل (N)خود همچون اسم  هاي نحويِ ويژگي

ترين  راست اي سمت ويژگيِ مقوله شوند، افزوده مياي  كه اين وندها به پايه حضور دارند. هنگامي
منزلة هستة واژه قلمداد  ترين پسوند به راست رو، سمت كند و ازاين مي 33واژه تراوشبه كلِ وند 
كند. اين نوع ترتيبِ ساختواژي درون يك لاية  واژگاني كل واژه را مشخص ميشود و مقولة  مي

ديده  carelessness!نامند، مانند آنچه در واژة  مي 34شدة دروني منفرد را دراصطلاح، مرتب
هاي مختلف را  )؛ حال آنكه ترتيب موجود ميان لايهاند شود (هر دو پسوند متعلق به لاية دوم مي

 ed-نامند. در قسمت بعد چگونگي اتصال پسوند تصريفي  مي 35دة برونيش دراصطلاح، مرتب
  شود. بررسي مي

 
33 percolation  34 intrinsically ordered  35 extrinsically  ordered  
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  . تصريف در انگارة صرف واژگاني3- 2
شوند. جايگاه  ها به دو دستة خنثي و غيرخنثي تقسيم مي وندهاي تصريفي نيز همچون اشتقاقي

ة اول عموماً قاعده) لاية اول است. وندهاي تصريفي لاي اعمال وندهاي غيرخنثي (بي
  اند: شرح بدين
  بيني نيست؛ پيش ها قابل . تكواژهايي منسوخ كه رفتار آن1
  . فرايندهايي تصريفي كه روزي پربسامد بوده، ولي اكنون نمود كمتري دارند؛ 2
اند و  هاي بيگانه وارد زبان شده . وندهاي قرضي كه همراه با تعدادي واژة قرضي از زبان3

  . اند اي قرضيه محدود به همان واژه
قاعده يا غيرخنثي لزوماً سبب تغيير  وندهاي بي نكتة مهمي كه بايد بدان توجه كرد، اينكه

در زبان انگليسي  en–قاعدة  سازِ بي عنوان نمونه پسوند جمع شوند، به ساختار ريشه نمي
شود كه  قاعده ناميده مي جهت بي ؛ اما ازآن(ox-en)كند  گونه تغييري در ريشه ايجاد نمي هيچ

هاي اين نوع  پذيرد. بارزترين نمونه صورت مي 36صورت پراكنده و تصادفي عملكرد آن به
  :اند38و تغيير ريشه 37شدگي فرايندهاي تصريفي در زبان انگليسي، پيشين

  goose → geese  foot → feet  شدگي: پيشين
  write → wrote  drive → drove  تغيير ريشه:

شوند،  جمعي كه دراصطلاح جمع مكسر ناميده مي هاي در زبان فارسي نيز صورت
سازي كه از زبان عربي  . همچنين، پسوندهاي جمعاند قاعده بارزترين نمونة فرايند تصريفي بي

اند،  وارد زبان فارسي شده (همچون پسوندهاي ـات و ـين) و متعلق به گروه خاصي از اسامي
  ها در لاية اول است.  كه جايگاه اعمال آن اند قاعده نيز نمونة ديگري از وندهاي تصريفي بي

اند. جايگاه عملكرد اين وندها لاية  دستة دوم از وندهاي تصريفي، وندهاي باقاعده يا خنثي
شود. پيش  بررسي مي  modernizedگيري واژة  ديگر چگونگي شكل سوم است. در اينجا باري

در لاية  modernبه ريشة غيراشتقاقيِ  ize-از اين گفته شد كه اين واژه از اتصال پسوند خنثيِ 
شود كه  داد لاية دوم وارد لاية سوم مي عنوان برون به modernizeآيد. واژة  دست مي دوم به

به  ed-جايگاه عملكرد وندهاي تصريفي خنثي است و در همين لايه است كه پسوند تصريفيِ 
modernize پيوندد: مي  

  
 

36 adhoc  37 um laut  38 ablaut  
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    ------------- لاية اول:
  (چرخة اول)      modern-izeدوم:  لاية

  (چرخة دوم)  moderniz-ed: لاية سوم
  :39صورت زير نشان داد توان انگارة صرف واژگاني را به حال با توجه به آنچه گفته شد، مي

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هايي هاي مختلف واژه توان در زبان شود، اين است كه آيا مي پرسشي كه در اينجا مطرح مي

 
ير بخش 38 ارسكي است و سا كيپ اره  نگ بر بخش ساختواژي ا صرفاً  ين مقاله تأكيد ما  د جمله است و در ا محل تولي نحو كه  بخش  نظير  گاره وي  جيا  هاي ان طح نحو تبيين ميبخش وا در س لفظ واژه را  ونگي ت واژگاني كه چگ پسا اسي  ظر نيست.شن ورد ن كند، م  

 

هاي واژگاني غيراشتقاقي مدخل  

 صرف
قاعده اشتقاق و تصريف بي  

 صرف
سازي اشتقاق باقاعده و مركب  

 صرف
 تصريف باقاعده

شنــاسي واج  

شنــاسي واج  

شنــاسي واج  

شناسي پساواژگاني واج نحـــو  

1 ةلاي  

2 ةلاي  

 3ة لاي
سوم

 واژگــان

صرف واژگاني ةانگار 1 شكل  
         (Katamba, 2006: 95) 
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داد يك فرايند تصريفي واقع شوند؟  يافت كه هم در لاية اول و هم در لاية سوم بتوانند درون
كند؟ پاسخ  عمل يكسان داد درون يك بر مختلف لاية دو تواند در پردازي مي عبارت ديگر آيا واژه به
40دگرجايي شرط دراصطلاح كه است شرطي دربارة بحث مبناي درحقيقت پرسشي چنين به

 يدهنام 

داد مشتركي  شود. براساس اين شرط، اگر دو يا چند قاعده در دو لاية متفاوت نيازمند درون مي
و عملكرد فرايند  شود مي اعمال لايه اولين در دارد، كمتري بسامد كه فرايندي صورت آن در باشند،
ساز وجود  عبراي نمونه در زبان انگليسي دو پسوند جمشود.  در لاية بعدي مانع مي را تر عمومي
 en-اعمال شوند. ازآنجا كه حوزة عملكرد  oxكه هر دو قادراند بر پاية واژگانيِ  (s/-en-)دارند 

شود و درنتيجه مانع عملكرد  مي oxenلاية اول است، در همين لايه سبب توليد صورت جمعِ 
ليسي نامتعارف زبان انگ در oxes* صورت رو، ازاين ،گردد مي سوم لاية در s- باقاعدة جمع پسوند

  شود. تلقي مي
  

  هاي زبان فارسي . نگاهي دوباره به انگارة صرف واژگاني: تحليل داده4
 تحليل انگاره اين قالب در فارسي زبان هاي داده واژگاني، صرف انگارة به گذرا نگاهي از پس

 در نگاه نخست متناقض با سازوكار انگارة شده در اين بخش، هاي بررسي شوند. داده مي
گيرد، بررسي ميزان كارآمدي انگارة صرف  . آنچه در اينجا مورد تأكيد قرار مياند كيپارسكي

منظور، در هر زيربخش ابتدا پرسشي  همين هاي زبان فارسي است. به واژگاني در تحليل داده
  شود.  ها پاسخ داده مي شود و سپس در قالب چارچوب نظري اين مقاله به آن مطرح مي

  
  يان دو نوع پسوند تصريفي. تمايز م4- 1

 اشتقاقي واژگاني، وندهاي تصريفي در مقايسه با وندهاي صرف انگارة اساس بر اينكه به با توجه

 ،»دهاتي« ،»وارداتي« ،»برتري« مانند هايي واژه وجود دارند، قرار ريشه از دورتر جايگاهي در همواره
  شوند؟ فارسي چگونه توجيه مي دست در زبان هايي ازاين و واژه» تري بزرگ«، »صادراتي«

گيري  اي نو با بهره دادن واژه دست معيارِ اينكه پسوندي را اشتقاقي بناميم، قابليت آن در به
تواند به معني پايه نزديك باشد. يك وند اشتقاقي به دو طريق،  از معناي پايه است كه طبيعتاً مي

  هد:د چسبد، دستخوش تغيير قرار مي اي را كه بدان مي پايه
دهد، مانند پسوند  پيوندد، تغيير مي اي را كه بدان مي وند اشتقاقي مقولة دستوري واژه •

 
40 elsewhere condition   
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 در واژة دانش؛ eš-اشتقاقي 

» دخترك«در واژة  k}-دهند، مانند پسوند  پايه را تغيير مي 41وندهاي اشتقاقي زيرمقولة  •
  كه اسم مصغر ساخته است.

باً سبب ايجاد تغيير در معناي واژة پايه وندها غال گونه طوركه مشهود است، اين همان
شود و اين نوع وندها صرفاً سبب  شوند؛ اما اين ويژگي در پسوندهاي تصريفي ديده نمي مي

  شوند. افزودن مفهومي دستوري، بدون تغيير در معناي پايه مي
گونه  دهد كه موضوع به اين سادگي نيست. اگر اين بررسي دقيق وندهاي تصريفي نشان مي

ظاهر زيرگروهي از  توان ميان وندهاي اشتقاقي و تصريفي مرز مشخصي قائل شد. به شد، ميبا
اي نو با معنايي  وندهاي تصريفي، مانند پسوندهاي اشتقاقي عمل كرده و سبب ايجاد واژه

اند، مانند  شوند. پسوندهاي ـات و ـان در زبان فارسي از اين گونه متفاوت از معناي پايه مي
  ):281: 1386زير (رفيعي هاي  نمونه
  كند. كار مي مخابرات. خواهرم در 1
 به پرسش خبرنگاران جواب داد. اطلاعات. وزير 2

 تر شد. پنجاه تومان گران اطلاعات. 3

 به دورة دايناسورها تعلق دارند. پايان شكم .4

لكه نيست؛ ب» مخابره«ات، جمع  رغم داشتن پسوند جمع ـ به» مخابرات«در جملة اول، واژة 
نيست؛ بلكه » اطلاع«جمع » اطلاعات«است. در نمونة دوم، نيز » ادارة مخابرات«منظور از آن 

دارد. در جملة پاياني » روزنامه«است. همين واژه در جملة سوم معني » وزارت اطلاعات«منظور 
گردد، رده يا گروهي خاص از جانوران است كه دراصطلاح  ايفاد مي» پايان شكم«نيز آنچه از 

پا نيست. حضور چنين  شوند و مراد از آن تعدادي جانور به نام شكم ناميده مي» پا شكم«
كند و از سوي ديگر  دار مي وندهاي تصريفي در زبان مرز ميان اشتقاق و تصريف را خدشه

گرينبرگ است. براساس اين  28ظاهر برخلاف جهاني شمارة  شود كه به سبب بروز مشكلي مي
ند اشتقاقي و تصريفي پيش يا پس از ريشه قرار گيرند، وند اشتقاقي اگر هر دو و«جهاني 

  :اند توجه هاي زير قابل نمونه». گيرد هميشه ميان ريشه و وند تصريفي جاي مي
  است. اطلاعاتي. خواهرم 5
  هستيد؟ مخابراتي. شما 6

 
41 subcategory  
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 تيم ايران مقابل عراق همة مردم را خوشحال كرد. برتري. 7

 كنيد. تري بزرگ . در حق ما8

اند، صورت ساختواژي زير  صورت تيره نشان داده شده هاي بالا به هايي كه در نمونه واژه
  را دارند:

  

  ريشة غيراشتقاقي  واژه
  قاعده تصريف بي
  )1(لاية 

  تصريف باقاعده
  )3(لاية 

  اشتقاق باقاعده
  )2(لاية 

  ـي  ---  ـات  اطلاع  اطلاعات
  ـي  ---  ـات  مخابره  مخابراتي
  ـي  ـتر  ---   بر  برتري

  ـي  تر ـ  ---  بزرگ  تري بزرگ

  
اي است كه در آن وند تصريفي (خنثي يا  گونه شود، ترتيب وندها به طوركه ملاحظه مي همان

تر به ريشه قراردارد و وند اشتقاقي به دنبالِ آن ظاهر شده است.  غيرخنثي) در موضعي نزديك
صريف و انواع پسوندهاي موجود در آن از منظورِ يافتن دليل چنين رفتار نامتعارفي، فرايند ت به

شود. بررسي مي (2 :1996) 42منظر بوي  
  كند:  بوي وندهاي تصريفي را به دو دسته تقسيم مي

  ؛43. وندهاي تصريفي بافتي1
  . 44. وندهاي تصريفي ذاتي2

گردد كه دليل وجودشان  وندهاي تصريفي بافتي، دراصطلاح، بدان دسته از وندها اطلاق مي
تر وجود اين نوع وندها وابسته به شرايط نحوي است.  عبارتي ساده نياز نحوي است. به رفع يك

پيوندند و نياز نحوي  عنوان پسوند تصريفي به فعل مي هاي فعلي كه به در زبان فارسي شناسه
  اند. كنند، بارزترين نوع اين دسته زبان در مطابقة فعل و فاعل را رفع مي

 .يمما رفت •

 .يدشما رفت •

ل وجود گروه دومِ وندهاي تصريفي در نظام زبان صرفاً رفع يك نياز نحوي نيست؛ دلي
گرچه ممكن است با نحو نيز مرتبط باشند. بارزترين نمونة اين دسته از وندها در زبان فارسي، 

 
42 G.E. Boo ij  43 contextual inflection   44 inherent inflection   
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توانند مستقل از نحو عمل  . بنابراين، وندهاي تصريفي ذاتي به دليل آنكه مياند پسوندهاي جمع
-Booij, 1996: 11)ها دارند  ظاهر رفتاري شبيه آن تر بوده و به ندهاي اشتقاقي نزديككنند، به و

13, Haspelmath, 2010: 100-110) اما نكتة جالب اينجاست كه همة پسوندهاي تصريفي ذاتي .
طوركه در  گونه رفتاراند. همان ها مستعد اين ندارند؛ بلكه زيرگروه خاصي از آن اي چنين ويژگي

هاي جمع  شود، رفتار اشتقاقي وندهاي تصريفي بيشتر دربارة صورت ا ديده ميه نمونه
هاي جمع ـها و ـان  اي چون ـات و ـين است و چنين رفتاري را دربارة صورت قاعده بي

  روايم: بندي دوگانة زير دربارة پسوندهاي تصريفي ذاتي روبه توان ديد. بنابراين، با تقسيم نمي
  

  ايجاد تغيير در محتواي معنايي واژة پايه (مانند پسوندهاي جمع ـات و ـين)                               
  پسوند تصريفي ذاتي

  عدم ايجاد تغيير در محتواي معنايي واژة پايه (مانند پسوند جمع ـها)                                
  

يه پسوندهاي اشتقاقي است؛ سازِ ـات و ـين شب بنابراين، محتواي معنايي پسوندهاي جمع
هاي زير، اين  اند. حال، با توجه به نمونه زيرا نوعي تغيير معنايي را در پاية واژگاني سبب شده

  شوند: دو گروه بررسي مي
  

  مصنوعات                               متوسلين                                         جملات               
  مصنوع                                     متوسلجمله                                   

  ها مصنوع                             ها متوسل                                          ها جمله       
  

آمده از  دست هاي به ن با معناي واژهـي هاي حاصل از افزودن ـات و با مقايسة معناي واژه
تعدادي جمله است؛ اما » ها جمله«شود:  افزودن پسوند ـها، وجود نوعي تفاوت معنايي آشكار مي

هاست.  متوسل از اي مجموعه »متوسلين« طور، همين كند. مي اشاره ها جمله از اي مجموعه به »جملات«
و مقيد به اجزاي سازندة  اند جمع مفهوم داراي ند،شو مي جمع بسته ـها با كه هايي صورت بنابراين،

» كتاب«اش نيست، اگر چند  مقيد به اجزاي سازنده» ها كتاب«خود نيستند، براي نمونه واژة 
است؛ اما پسوندهاي ديگر » كتاب«ماند، باز هم  داشته باشيم و يكي را برداريم آنچه باقي مي

ن يك مرز مشخص هستند ومجموعه، مقيد به نوعي مفهوم مجموعگي دارند، تعدادي چيز، درو
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معنا كه اگر قسمتي از يك مجموعه را برداريم، ديگر با آن  اش است. بدين اجزاي سازنده
  ).283: 1386مجموعه ــ يا آن مجموعة خاص ــ سروكار نداريم (رفيعي، 

هاي مختلف يك پسوند تصريفي داراي عملكردهاي متفاوت باشند  پس، ممكن است صورت
دست دهند.  وتصرف كنند و واژة جديدي به همانند يك وند اشتقاقي در معناي واژة پايه دخلو 

 45شدگي بنابراين ــ مانند وندافزاييِ اشتقاقي ــ در اينجا نيز با نوعي تخصيص معنايي و واژگاني
  اند:  توجه . براي نمونه وندهاي زير قابلايم رو روبه
  از چيزهاست نه صرفاً مفهوم جمع. اي ـات: اين پسوند به معناي مجموعه •

  طوراند: باغات، دهات و... مناطقي در شمال تهران، همين شميرانات: مجموعه
  اي از انواع مختلف از يك جنس. ـجات: مجموعه •

  و... جات ترشي جات، شيريني طوراند: همين مشخص، هاي اي از سبزي سبزيجات: مجموعه  
  ـان: رده يا گروهي از چيزها. •

 عنكبوتيان، طوراند: همين است، شده تعريف شناسي زيست علم در كه جانوران از اي رده ن:پايا شكم

  شود). مي ديده ــ جنگل نمونه براي ــ خاص منطقة يك در كه درخت (گروهي درختان بندپايان،
توانند  بر نقش تصريفي خاصي كه دارند، گاه مي طوركه گفته شد، افزون اين پسوندها همان

  مانند نيز داشته باشند. قاقيرفتاري اشت
قاعده و غيربومي ـات و ـين نسبت  پرسشي كه اكنون مطرح است، اينكه چرا پسوندهاي بي

رسد تنها  نظر مي به پسوند زايا و بوميِ ـها شباهت بيشتري به پسوندهاي اشتقاقي دارند؟ به
همراه برخي  به پاسخِ پذيرفتني براي اين پرسش، اين است كه ـات و ـين از زبان عربي و

منظور بقا در نظام  اند. اين پسوندهاي تصريفي بيگانه به هاي قرضي وارد زبان فارسي شده واژه
زبان فارسي ناچاراند با پسوند بسيار زاياي ـها رقابت كنند. طبيعتاً اين پسوندهاي قرضي در 

پيوندد ــ توانايي  مناسب ميرقابت با پسوند بومي و فراگير ـها ــ كه تقريباً به هر پاية واژگانيِ 
طوركل از عرصة زبان مقصد حذف شوند يا تغييري  بايست به رو، يا مي مقاومت ندارند؛ ازاين

حل دوم برگزيده شده و به  ظاهر دربارة اين پسوندها راه در نقش و كاربرد خود ايجاد كنند. به
ديگر، پسوند باقاعدة ـها اين  عبارت ها در نظام زبان مقصد تداوم يافته است. به نوعي حضور آن

سوي وندهاي اشتقاقي رانده است.  پسوندهاي غيربومي را از حوزة وندهاي تصريفي به
اند و درنتيجه  اند، واژگاني شده قاعدة ـات و ـين را پذيرفته هايي كه پسوندهاي بي بنابراين واژه

 
45 lexicalizat ion  
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سازي قرارگيرند؛ زيرا  رايند واژهداد يك ف توانند درون كنند، پس مي مانند يك واژة مشتق عمل مي
  همراه ندارند. اين پسوندها، ديگر مفهوم تصريفي جمع را به

ها  خورند كه در آن چشم مي نيز به» برتري«و » تري بزرگ«هايي مانند  در جدول پيشين داده
تر به ريشه قرار دارد. در  پسوند تصريفيِ ـتر نسبت به پسوند اشتقاقيِ ـي در جايگاهي نزديك

شود ــ شايد بتوان گفت كه  ــ با توجه به معنايي كه از آن ايفاد مي» تري بزرگ«تبيين واژة 
در «در اينجا صرفاً بيانگر مفهوم تفضيلي نيست؛ زيرا حضور اين واژه در جملة » ـتر«پسوند 
 در حق ما مانند پدر و«است: » والدين/ پدرومادر«و مانند آن به معناي » كنيد تري بزرگ حق ما

» تري بزرگ«در واژة » ـتر«توان گفت در اين بافت زباني پسوند  بنابراين، مي». مادر رفتار كنيد
يا » ـات«شبيه يك وند اشتقاقي عمل كرده است. البته بايد درنظر داشت، برخلاف پسوندهاي 

كه پيش از اين بررسي شد، صورت تفضيلي (وند تصريفي) اين پسوند در نظام زبان » ـان«
تري  من كيف بزرگ«يا در جملة » برتري«گونه كه در واژة  همچنان وجود دارد؛ بدان فارسي

دست تاحدي از  هايي ازاين شود. بنابراين، وجود داده چنين مفهومي برداشت مي» خواهم مي
 46كم به يك گرايش شود، اين جهاني دست كاهد و سبب مي گرينبرگ مي 28اعتبار جهانيِ شمارة 

دهد كه ترتيب وقوع تكواژها در  هايي نشان مي ديگر، وجود چنين داده يتنزل يابد. ازسوي
شود، دقيق و بدون  اي كه در انگارة صرف واژگاني نشان داده مي گونه هاي مختلف به زبان

 .كند تر عمل مي هاي زبان انگليسي موفق استثنا نيست و اين انگاره در تحليل داده

  

  . ترديد در رعايت شرط دگرجايي4- 2
عنوان  هاي مكسر را به شود؟ اگر جمع هاي زبان فارسي رعايت مي يا شرط دگرجايي در دادهآ

ها را متعلق به لاية اول بدانيم، در  هاي تصريفي قرضي از زبان عربي قلمداد كنيم و آن صورت
  شوند؟ هاي مكسر در لاية سوم نيز دوباره جمع بسته مي آن صورت، چرا برخي جمع

شود، اين است كه گويشوران  هاي زبان فارسي مشاهده مي ميان دادهنكتة ديگري كه در 
، بار ديگر در لاية اند قاعدة مكسر را كه محصول لاية اول هاي جمع بي زبان، گاه صورت فارسي

بندند؛ اما در زبان انگليسي ــ كه انگاره  ساز باقاعدة ـها جمع مي سوم و به كمك پسوند جمع
  هاي زير توجه شود: . به نمونهoxes*شود، مانند:  ه است ــ ديده نمينظر ما بر آن بنا شد مورد
  كه نياز داري، بردار. هايي وسايل. 9

 
46 tendency 
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  ها وسايل ←وسايل (جمع مكسر)  ←ها: وسيله (مفرد)  وسايل
 هاي رسومآداب و  ،ها در روستاها ايراني ترِشبي است كه مشهود ايران  ةگذشت به با نگاهي. 10

  ).26/5/93(خبرگزاري جمهوري اسلامي [ايرنا]  است  در آن رقص هم بودهمتنوعي داشتند كه 

  ها رسوم ←رسوم (جمع مكسر)  ←ها: رسم (مفرد)  رسوم
  است  1359در سال  نيروي هوايي ايران هاي عملياتنام يكي از  10عمليات سلطان . 11

  پديا) كه ... (ويكي
  ها عمليات ←عمليات (جمع مكسر)  ←ها: عمله (مفرد)  عمليات

  شود: هايي در آثار شاعران ايراني نيز ديده مي حتي، وجود چنين صورت
  بكوب و راه بگسل (منوچهري دامغاني) ها منازلبگذار . بيابان درنورد و كوه12

  ها منازل ←منازل (جمع مكسر)  ←ها: منزل (مفرد)  منازل
  گل شكفته به رخسارگان تو ماند (دقيقي بلخي)گشتم بيش ملوكان. به بوستان 13

  انملوك ←ملوك (جمع مكسر)  ←ملوكان: ملك (مفرد) 
تواند توجيهي شناختي داشته باشد.  در نظام زبان ميهايي  رسد وجود چنين داده نظر مي به

دانند كه بازتاب  هايي مي شناختي را فرضيه هاي زبان شناسان تحليل امروزه بسياري از زبان
عنوان جايگاه زبان و  توان يافت كه به نقش ذهن به شناسي را مي . كمتر زباناند محتواي ذهن

است به توصيف آنچه درون ذهن است و به كمك عنوان فردي كه در تلاش  شناس به نقش زبان
نظر  شناختي را توليد و درك نمايد، قائل نباشد. پس منطقي به آن بشر قادر است، مفاهيم زبان

درواقع، رفتار زباني ما بازتاب همين شناخت ». زبان محصول ذهن است«بگوييم رسد، اگر  مي
  .(Taylor, 2002: 5)است 
اي داراي مضموني  ملاحظه ساختار زبان به ميزان قابل (114 :2000) 47اعتقاد نيوماير به

، 50، طول49است. اين طرز تلقي از ساختار زبان به مفهوم آن است كه صورت 48تصويري
عناصر زباني در يك بازنمايي زباني، آيينه و بازتاب صورت،  52يا روابط متقابل 51پيچيدگي

يا راهبردهاي ارتباطي  54، تجربه53هومطول، پيچيدگي و يا روابط متقابل همان عناصر در مف
بار توسط  كند. مفهوم تصويرگونگي در زبان، نخستين است كه آن بازنمايي رمزگذاري مي

مفهومي كه به بحث پيرامون  منزلة به 55فيلسوف آمريكايي قرن نوزدهم چارلز سندرزپيرس
ير زماني مطرح پردازد، معرفي شده است. مفهوم تصو ارتباط موجود ميان صورت و محتوا مي

 
47 F. Newm eyer 48 iconic 49 form  50 length 51 com plexity 52 interrelationship  53 concept  54 experience 55 C.S.  Peirce  
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(مرجع) يك نشانه، شباهتي صوري وجود داشته باشد. در  57و مدلولِ 56شود كه ميان دال مي
اين صورت ما با نشانة تصويري سروكار داريم، مانند نقاشي چهرة يك فرد با صورت فرد 

  موردنظر.
را براي تري  داند؛ بلكه افق وسيع را تنها محدود به حوزة واژگان نمي 58پيرس مفهوم تصوير

59زبان ساختار ميان موجود شباهت به را تصوير مفهوم و شود مي قائل آن
 60خارج جهان ساختار و 

 (117-114 :2000) نيوماير از پيروي به و ها اين شباهت پيرامون بحث در دهد. مي نيز تسري
، 62، ترتيب61توان به پنج نوع تصويرگونگي اشاره كرد: تصويرگونگي استقلال طوركل مي به
گانة تصويرگونگي، تصويرگونگي  از ميان انواع پنج. 64و فاصله 63بندي يچيدگي، مقولهپ

بندي به تحليل ما كمك خواهد كرد. در اين نوع تصويرگونگي مفاهيمي كه در مقولات  مقوله
ند. براي نمونه ازآنجا كه مقولة ا گيرند، ازلحاظ شناختي نيز مشابه دستوري مشابهي قرارمي

صورت مفرد يا جمع ديده  چيزها دلالت دارد و اشيا در جهان خارج به اسامي بر اشيا و
شوند، در ساختار زبان نيز صورت مفرد يا جمع دارند. مقولة افعال نيز رخدادها را  مي

  د. شو ها متبلور مي روست كه مفهوم زمان در قالب آن گيرد و ازهمين دربرمي
ن زبان همواره بازتاب يك ماهيت منفرد تر، مفهوم مفرد در ذهن گويشورا عبارتي ساده به

كه مفهوم جمع به بيش از يكي دلالت دارد. همواره مفهوم جمع  در جهان خارج است. درحالي
ها غالباً  در تمامي زبان 65روست كه مفهوم فرديت ازاين». تعدادي از چيزها«براي اهل زبان يعني 

د؛ حال آنكه مفهوم جمع ازآنجا كه شو صورت يك تكواژ منفرد در نظام زبان رمزگذاري مي به
در ذهن گويشوران ماهيتي بيش از يك است، در سطح ساختار زبان نيز تمايل دارد به كمك 

هاي جمع در  بيش از يك تكواژ رمزگذاري شود و اين تكواژها نيز همچون خود اشيا و ماهيت
ع به درون واژه صورت جمع ــ بيش از يكي ــ تجلي يابند. گرچه مفهوم جم جهان خارج به

هاي مكسر يك صورت  ازآنجا كه در جمع رسوخ يافته و به نوعي در واژه تنيده شده است،
كنند و آن را  اي منفرد برخورد مي زبانان با آن همچون واژه شود، فارسي منفرد ديده مي

ن كنند و پسوند جمع با قاعدة ـها را بدا داد به نظام جمع زبان وارد مي عنوان يك درون به
عنوان  افزايند. به همين دليل است كه در فارسي صورت جمع مكسر وسايل (جمع وسيله) به مي

شود و در لاية سوم، پسوند جمعِ  زبانان فراخواني مي يك واژة غيراشتقاقي از واژگان فارسي
. اند الجمع ناميده زبانان آن را جمع شود كه عرب گيرد و دوباره جمع بسته مي باقاعدة ـها را مي

 
56 signifier  57 signifian t  58 icon  59 structure of language  60 structure of world   61 independence   62 order  63 categorization   64 distance 65 singulari ty 
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عنوان يك گرايش وجود دارد. براي نمونه در  هاي بشري به رسد، اين ويژگي در زبان نظر مي به
كاربرده  نيز به datumsگاه صورت باقاعدة  data قاعدة بي جمع صورت وجود رغم به انگليسي زبان
. (… ,Horizontal datums are used for describing a point on the earth's surface)شود  مي

بر   دارتر است و گويي مفهومي افزون مفهوم گذشته در زبان انگليسي نسبت به زمان حال نشان
صورت مفرد  به ed–صورت پسوند باقاعدة  ). اين مفهومِ اضافه بهwalk + edفعل دارد (مانند 
صورت  قاعده به هاي گذشتة بي شود كه صورت ، گاه ديده مياين شود. باوجود فعل افزوده مي

در  (come → cometh)و يا  (speak → speakth)گيرند، افعالي مانند  اقاعده شكل ميب
  شود.  نويس آمريكايي فراوان ديده مي نمايشنامه 66هاي انُيل نامه نمايش
اي ديگر از زبان فارسي، اسامي تفضيلي عربي قابل ذكراند. در زبان عربي  عنوان نمونه به

زبانان اغلب با اين  حال، فارسي شود، مانند أرجح. بااين يساخته م» أفعل«اسم تفضيل بر وزن 
و » ـتر«مثابة يك واژة منفرد رفتار كرده و پسوندهاي تفضيلي و عالي  هاي تفضيلي به صورت

  افزايند: هاي تفضيلي مي را به اين صفت» ـترين«
 تر/ترين اولي ←اولي (اسم تفضيل)  •

  تر/ترين ارجح ←ارجح (اسم تفضيل)  •
هاي  شود و نه واژه هاي قرضي ديده مي نقض شرط دگرجايي بيشتر دربارة واژه بنابراين،

توجيه است. همچنين،  بومي، كه آن نيز با تكيه بر سازوكارهاي ذهني و شناختي ذهن بشر قابل
  تواند اصول كلي انگاره را مخدوش كند.  قدري اندك است كه نمي تعداد اين موارد در زبان به

  
  يه نحو و واژگان. تعامل دو سو4- 3

روايم. از  شود، روبه هايي مانند آنچه در جدول زير ديده مي در زبان فارسي با صورت
  ها كجاست؟ انداز انگارة واژگاني كيپارسكي جايگاه توليد اين صورت چشم

 
66 E. O’Neil l   
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  جمله + جمله  اسم + اسم  گذشته + حال  گذشته + گذشته  امر + نهي  امر + امر

  كنم كنم چه چه  آبميوه  گوو گفت  وآمد رفت  نكن بكن  بساز(و)بفروش
    مرغ تخم  جوو جست  زدوخورد  بگومگو  بخور(و)ببر

    كباب جوجه  شوو شست  بردوباخت  بخورونمير  بزن بزن
      تاز و تاخت  وداشت كاشت    بكش بكش
            بچاپ بچاپ
            بكوب بزن

            بخوربخور

  
  شود: ر گرفته ميگويي به اين پرسش دو فرضية زير درنظ منظور پاسخ به

شوند و سپس وارد نحو  ند كه در واژگان ساخته ميا هايي مركب ها واژه الف) اين صورت
  گردند. مي

مرور زمان واژگاني  كه به دليل كثرت استعمال، به اند 67هايي نحوي ها گروه ب) اين صورت
 اند.  گرفتهسازي قرار  اند و مانند يك واژة منفرد وارد واژگان شده و در چرخة واژه شده

دانيم كه واژگان دربرگيرندة عناصر واژگاني متفاوتي همچون اسم، صفت، فعل و قيد  مي
اند، دراصطلاح  به اين عناصر كه در واژگان فهرست شده (1987) 69و ويليامز 68شولوّ است. دي

هايي منفرد ــ همچون كتاب،  گويند. بخش بزرگي از عناصر موجود در ليست، واژه مي 70ليست
 كند مي بيان تلويحي صورت وه، گل، رفت، خورد، ديروز، قرمز و ... ــ هستند. اصطلاح ليست بهمي

 71فردي منحصربه هاي ويژگي هريك زيرا شوند؛ فهرست واژگان در بايست مي عناصر گونه اين كه
شده در واژگان ــ  هاي فهرست بايست به حافظه سپرده شوند. اين واژه ناچار مي دارند كه به

هاي مختلف ساختواژي تحت تأثير  داد لايه عنوان درون بهتر گفته شد ــ  طوركه پيش نهما
  گيرند.  پردازي قرار مي سازي و يا واژه فرايندهاي واژه

هاي  روايم كه دراصطلاح، گروه ديگري در نظام زبان روبه هاي صورت با عناصر، اين كنار در
؛ به همين دليل در واژگان اند د عام نحويها حاصل قواع شوند. اين صورت نحوي ناميده مي

كه يك گروه نحوي (گروه اسمي) است و در سطح نحو » خانة بزرگ«شوند، مانند  فهرست نمي
تك عناصر  آمدنِ تك دست آمده و معناي آن حاصل كنارهم آيي يك اسم و صفت به از كنارهم

  است. 72دهندة آن است. اين معنا نوعي معناي تركيبي تشكيل

 
67 sy ntactic phrase 68 A. M. Di Sciul lo  69 E. W illiams  70 listeme    71 idiosyncratic   72 com positional   
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از  كار«، »دست روي دست گذاشتن«هاي نحوي ديگري همچون  ار اين دو دسته، گروهدر كن
شورش «، »كسي) دستش كج بودن«(، »نون به هم قرض دادن«، »سر كار گذاشتن«، »كار گذشتن

ناچار  نيز وجود دارند كه برخلاف گروه اول داراي معناي تركيبي نيستند و به» را درآوردن
هاي نحوي  توان گروه بايست، در واژگان فهرست شوند. بنابراين، مي همچون يك واژة منفرد مي

  را به دو زيرگروه عمده تقسيم كرد: 
  ؛73شوند و در واژگان فهرست نمياند  هاي نحوي كه داراي معناي تركيبي . گروه1
بايست در واژگان فهرست شوند. اين  و مياند  هاي نحوي كه فاقد معناي تركيبي ه . گرو2

تر همان  نامند كه به بيان كلي مي 74شده شولّو و ويليامز عناصرِ نحويِ فهرست ديدسته را 
  .(86 :1987) اند 75ها واژه گروه
اـرهم       باور نگارنده، خاستگاه هر دو گـروه   به آمـدن   هـاي نحـوي يادشـده، در سـطح نحـو و از كن
و بـه دليـل كـاربرد     شده در طول زمان هاي مختلف است؛ با اين تفاوت كه عناصر نحويِ فهرست واژه

شـوند. ايـن    دهند و واژگاني مـي  را از دست مي 76رفته ويژگي يك گروه نحوي نمونة اعلاء بسيار، رفته
دهـد و ممكـن    كنـدي در بسـتر زمـان رخ مـي     گذر از سطح نحو به واژگان فرايندي طولاني است كه به

تغييـر و تحـول دخيـل باشـند.     زباني ــ اجتماعي، فرهنگـي، سياسـي و... ـــ در ايـن      است عوامل برون
كننـد،   ها همچون يك واژة منفرد رفتار مـي  زبانان امروزه با آن هايي كه فارسي بسا بسياري از واژه چه

» كبـاب  جوجـه «اي چـون   توان گفـت واژه  اند. بر اين اساس مي شده خود زماني گروهي نحوي تلقي مي
رفته كـه در طـول زمـان     كار مي به» دهش جوجة كباب«صورت تركيب نحوي  ممكن است پيش از اين به

اـب «، سپس »جوجة كبابي«تري يافته و درآغاز تبديل به  تدريج صورت كوتاه به و در پايـان  » جوجة كب
قـدري كنـد    ـي (ة)) درآمده است. اين گذر از سطح نحو به واژگان بـه   77بست (بدون واژه» كباب جوجه«

خـاطر نداشـته    يه را حتي افراد يك نسل نيز بـه پذيرد كه ممكن است صورت اول و تدريجي صورت مي
طـول   هـا بـه   هاي دورتر بازگردد، يعني اينكه ايـن تغييـر و تحـول ممكـن اسـت، نسـل       باشند و به زمان

ماننـد يـك واژة    شدن و ورود به حوزة واژگان براي اهل زبان بـه  . اين عناصر پس از واژگاني78انجامد
شـوند و دوبـاره بـه سـطح نحـو       سازي مـي  مختلف واژه شوند و دستخوش فرايندهاي منفرد تلقي مي

  گيرند.   گردند و در ساختار جملات مختلف قرار مي بازمي
گيريم كه پس از ساخته  را درنظر مي» كنم چه كنم چه«اي ديگر، گروه نحوي  عنوان نمونه به

به  ) وارد واژگان شده و همچون يك واژة منفرد79سازي كامل شدن در سطح نحو (نوعي دوگان
 

73 unlis ted syntactic objects  74 listed sy ntactic objects   75 idiom   76 prototype 77 clitic  78 گروه  دسته از  ين  تحول ا كه سير  در نظر داشت  يد  ته با يق درزماني ميالب دق ازمند يك بررسي  وي ني باشد.هاي نح  79 com plete reduplication   
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شود كه رفتاري مشابه يك واژة  شدگي سبب مي رود. اين واژگاني كار مي به» سرگرداني«معناي 
 كار رود: اي مستقل در ساخت جمله به منفرد داشته باشد و همچون واژه

 .هاش چه كنم چه كنم. خسته شدم از اين 14

  به دست گرفته. چه كنم چه كنم . ... حالا كاسه15
كار رفته  ه پس از بازگشت به سطح نحو در يك تركيب اضافي بهشد اين عنصر واژگاني

و ... نيز » فروشي آبميوه«، »كبابي جوجه«، »فروشي مرغ تخم«هاي ديگري مانند  است. صورت
اند؛  شده ها درآغاز، نوعي گروه نحوي در ساختار زبان تلقي مي واژه تحليلي مشابه دارند. گروه

زباني ماهيت اوليه خود را  زباني و درون ل مختلف بروناما با گذشت زمان و به سبب عوام
اند. اين فرديت زباني گرچه در صورت  تدريج تبديل به يك واژة منفرد شده اند و به ازدست داده

شود؛ در معنا و كاربرد نمود بارزي دارد، البته بايد  شده ديده نمي ظاهري اين عناصر واژگاني
شود، براي نمونه ممكن  ، گاه در صورت نيز ديده ميدرنظر داشت كه برخي تغييرات جزئي

به » و«كمك حرف ربط  اند كه به پاية نحوي بوده هايي كه يادشد، ابتدا نوعي ساخت هم است واژه
مرور اين عنصر ربطي را ازدست داده و همچون يك فرايند  اند؛ اما به يكديگر مرتبط بوده

 ونه:اند، براي نم سازي در زبان آشكار شده دوگان

 بچاپ بچاپ ←بچاپ  و بچاپشستشو           ←شو  و شست         جستجو ←جو  و جست

  اند، براي نمونه: تدريج كسرة اضافه را از دست داده اند كه به و يا اين كه نوعي تركيب اضافي بوده
  وهآبمي ←آبِ ميوه          زميني سيب ←زميني   سيبِ           مرغ تخم ←مرغ   تخمِ
، »بكش بكش«هايي چون  اي كه ذكر آن ضروري است، اينكه ممكن است تصور شود واژه نكته

دهد.  سازي در زبان است كه در واژگان رخ مي و مانند آن نوعي دوگان» بچاپ بچاپ«، »بزن بزن«
سازي نوعي فرايند صرفي است كه حاصل تكرار همه يا قسمتي از يك تكواژ است. اين  دوگان

طوركامل  سازي كامل يك تكواژ به باشد. در دوگان 80و يا نسبيتواند كامل  في ميفرايند صر
 ,Jensen)شود  سازي نسبي تنها بخشي از يك تكواژ تكرار مي ؛ اما در دوگانشود دوباره تكرار مي

كنند، درحقيقت حاصل  سازي جلوه مي صورت نوعي دوگان . گرچه موارد يادشده به(68 :1990
 نوعي به فرضي چنين به شدن قائل ها نحو است و نه واژگان. ند؛ زيرا خاستگاه آنسازي نيست دوگان

تواند توجيهي  مي تنها نه سازي در سطح نحو زبان است؛ زيرا دوگان در 81اقتصاد اصل رعايت
هاي  تواند توليد واژه شده) باشد؛ بلكه مي سازي هاي يادشده (دوگان پذيرفتني براي واژه

 
80 partial  81 econom y  
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رو  سازي روبه ها درعمل با دوگان و... را نيز كه در آن» بردوباخت«، »وببربخور«، »بسازبفروش«
داد نحو  شده را برون هاي نحويِ واژگاني نيستيم، توجيه نمايد. اين فرض درعمل، تمامي اين گروه

اينكه بخشي را محصول نحو و بخشي ديگر را حاصل صرف بداند. با اين تفاسير  داند، نه مي
د؛ اما پرسش مهم اينجاست كه اين تعامل چگونه در شو فرضيه دوم تأييد ميفرضية اول رد و 

طوركه در شكل يك نشان داده شد،  شود. همان الگوي صرف واژگاني كيپارسكي بازنمايي مي
 اين بتوان سويه، از واژگان به نحو است. حال اگر ارتباط ميان واژگان و نحو نوعي ارتباط يك

شدن به سطح  نحوي پس از واژگاني هاي گروه آن در كه داد نشان دوسويه صورت به را تعامل
اي  توان به انگاره گردند؛ مي واژگان رفته، دستخوش تغييرات صرفي شده و دوباره به نحو باز

  منظور نگارنده شكل زير را پيشنهاد كرده است: كارآمدتر دست يافت. بدين
  

  

 
 

                                         
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 هاي واژگاني غيراشتقاقي مدخل

  صرف
 قاعده اشتقاق و تصريف بي

  صرف
 سازي اشتقاق باقاعده و مركب

  صرف
 باقاعده تصريف

 شنــاسيواج

 شنــاسي واج

 شنــاسي واج

 شناسي پساواژگاني واج نحـــو

1لايه   

2 لايه  

3لايه   

 واژگــان

شده صرف واژگاني بازنگري ةانگار 2شكل   
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توان گفت كه قواعد نحوي بدون توجه به  با توجه به تغييري كه در شكلِ يك اعمال شد، مي
گردند.  هاي نحوي مي شوند و سبب ايجاد ساخت ها اعمال مي ها بر آن ساختار دروني واژه

در  هاي پيچيدة صرفي هاي نحوي و صرفي يك واژه مستقل از يكديگراند، واژه ازآنجا كه ويژگي
. اين (Katamba, 2006: 299)گردند  هاي غيراشتقاقي ساده تلقي نمي سطح نحو متفاوت از واژه
بيان  (1988) 83و اندرسون (1970)است كه از سوي چامسكي  82مدار همان مفهوم فرضية واژه

شده توجه شود، مشهود  هاي واژگاني شده است. اگر به چگونگي ساخت يكي از اين صورت
  عيار است: گيري آن شبيه يك گروه نحوي تمام شكلاست كه طريقة 

  بخوروببر •
 

  
  

  

  

  

  

 

  

هاي نحوي را از  ها وجود دارد كه صورت توان گفت فرايند رايجي در همة زبان بنابراين، مي
  نمايد. نحو گرفته و واژگاني مي

 

  گيري . نتيجه5
اني كيپارسكي اين پژوهش تلاشي بود صرفاً جهت سنجش ميزان كارآمدي انگارة صرف واژگ

در زبان فارسي. در همين راستا، در ريزبخش چهارم مقاله سه پرسش مطرح شد و به  (1982)
دنبال آن سعي شد با كمك مفاهيم و سازوكار نظريِ انگاره و نيز تكيه بر عوامل مختلف 

زباني، همچون عوامل معنايي دخيل در تمايز وندهاي اشتقاقي و تصريفي،  زباني و برون درون
ملكردهاي كلي ذهن بشر همچون مفهوم تصويرگونگي در توضيح و تبيين مفاهيم ساختواژي، ع

  ها پاسخ داده شود.  به پرسش
 

82 lexicalist hypothes is  83 S. R . Anderson  

 ج

 ج و

(تو)   pro  

 گ. ا گ. ف

 ف

رببـ  

 گ. ا

Ø 
 

 ج

(تو)   pro  

 گ. ا گ. ف

 ف

 بخور

 گ. ا

Ø 
 



1394نامة زمستان  ، ويژه6، شمارة 6دورة    جستارهاي زباني
 

 

 69

و ... » برتري«، »تري بزرگ«، »صادراتي«، »دهاتي«، »وارداتي«هايي مانند  در پرسش اول داده
ي اشتقاقي متعلق به لاية ها وند تصريفي (متعلق به لاية سوم) نسبت به وندها ارائه شد كه در آن

ها نوعي تناقض با  تر به ريشه قرار دارند. در نگاه نخست، اين نوع داده دوم در موضعي نزديك
آنكه تحليل  دهند؛ حال گرينبرگ نشان مي 28ترتيب وندافزايي در انگاره و همچنين جهانيِ شمارة 

ظاهر تصريفي نزديك به ريشه، در  هايي وند به ها نشان داد كه در اغلب چنين داده اين نوع داده
حال،  كند. بااين دار نمي واقع نوعي وند اشتقاقي است و درنتيجه اصول كلي انگاره را خدشه

در قالب اين انگاره توجيهي پذيرفتني ندارد و دليلي بر ناكارآمدي » برتري«اي مانند  وجود داده
  رود. شمار مي ه با زبان انگليسي بههاي زبان فارسي در مقايس نسبي اين انگاره در تحليل داده

ها صورت جمع مكسر برخي اسامي، دوباره  هايي ارائه شد كه در آن در پرسش دوم، داده
شود. نكتة  در لاية سوم با پسوند جمع باقاعدة ــها موجود در لاية سوم جمع بسته مي

از زبان عربي وارد زبان كه  اند هايي غيربومي ها اينكه اغلب، داده توجه در اين نوع داده قابل
صورت يك گرايش  ها به هايي در اغلب زبان اند؛ همچنين وجود چنين صورت فارسي شده
بستنِ دوبارة جمع مكسر در فارسي حاصل  ديگر گويي سبب جمع بياني شود. به مشاهده مي

تبيين است.  نوعي فرايند ذهني و شناختي است كه با توجه به مفهوم تصويرگونگي قابل
  هايي را سبب ناكارآمديِ انگاره دانست. توان وجود چنين صورت روست كه نمي مينازه

سوية  پرداخت و نشان داد كه ماهيت يك ها  واژه شدن گروه پرسش سوم به چگونگي واژگاني
ها در زبان  واژه انگارة صرف واژگاني از حوزة واژگان به سمت نحو، سبب عدم تبيين گروه

دليل، نگارنده پيشنهاد  همين ها نحو است. به كه خاستگاه اولية آنشود؛ عناصري زباني  مي
اي ارتباطي ميان دو حوزة واژگان و نحو شد تا به كمك اين حلقه  كند كه بايد قائل به حلقه مي

ها پس از  واژه بتوان ارتباطي دوسويه ميان اين دو حوزه برقرار كرد. به كمك اين حلقه، گروه
شدن بار ديگر به سطح نحو  به سطح واژگان رفته و پس از واژگانيساخته شدن در سطح نحو 

  دهد. رسد كه اين حلقه ضريب كارآمدي انگارة كيپارسكي را افزايش مي نظر مي گردند. به بازمي
هاي زبان فارسي در نگاه  دهد كه گرچه برخي داده بنابراين، نتايج پژوهش حاضر نشان مي

دهند، اين تعارضات اغلب  واژگاني كيپارسكي نشان مينخست، نوعي تعارض با انگارة صرف 
هايي مانند  شود كه عدم تبيين داده كند. البته تأكيد مي دار نمي اصول كلي انگاره را خدشه

اي ارتباطي ميان دو سطح واژگان و نحو در تبيين  و همچنين نياز به قائل شدن حلقه» برتري«
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هاي زبان فارسي كمتر از زبان  گاره در تحليل دادههاي فارسي ميزان كارايي اين ان واژه گروه
  زباني كه انگاره براساس آن بنا شده ــ است.  -انگليسي

  

  ها نوشت . پي6
شناس خوانده شد كه در آن  محمد حق شناسي، دكتر علي نسخة اوليه اين مقاله توسط استاد فقيد زبان .1

ياد و خاطره ايشان را گرامي داشته و وسيله  پيشنهادات و نكات ارزشمندي را متذكر شدند؛ بدين
قدر، دكتر محمدمهدي  آرامش ابدي استاد را از خدواند متعال خواستارم. همچنين از استادان گران

مقدم كه با دقت نظر اين مقاله را مطالعه و جهت رفع نقايص آن  واحدي لنگرودي و آقاي اردشير ملكي
 اسگزارم.، صميمانه سپكردندپيشنهادات مفيدي را ارائه 

2. model 
3. lexical phonology and morphology  
4. The Sound Pattern of English (SPE) 
5. N. Chomsky 
6. M. Halle  
7. Paul Kiparsky  
8. morphological components 
9. hierarchical strata 
10. descriptive-analytic 
11. inflectional  
12. derivational  
13. elsewhere condition  
14. iconicity 
15. word-based 
16. word-and-paradigm 
17. symbiotic 
18. Panini 
19. affix 
20. prefix 
21. suffix 
22. neutral 
23. non-neutral 
24. primary 
25. secondary 
26. linear 
27. cyclic  
28. cycle 
29. compounding  
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30. secondary affixes  
31. underived root  
32. kernel 
33. percolation  
34. intrinsically ordered  
35. extrinsically ordered  
36. adhoc  
37. umlaut  
38. ablaut  

39. هاي انگارة وي مانند  اين مقاله صرفاً بر بخش ساختواژي انگارة كيپارسكي است و ساير بخش تأكيد
شناسيِ پساواژگاني كه چگونگي تلفظ واژه را در  بخش واجيا  بخش نحو كه محل توليد جمله است و

 كند، موردنظر نيست. سطح نحو تبيين مي

40. elsewhere condition  
41. subcategory  
42. G.E. Booij  
43. contextual inflection  
44. inherent inflection  
45. lexicalization 
46. tendency 
47. F. Newmeyer 
48. iconic 
49. form  
50. length 
51. complexity 
52. interrelationship  
53. concept  
54. experience 
55. C.S. Peirce  
56. signifier 
57. signifiant 
58. icon  
59. structure of language  
60. structure of world  
61. independence  
62. order  
63. categorization  
64. distance 
65. singularity 
66. E. O’Neill  
67. syntactic phrase 
68. A. M. di Sciullo  
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69. E. Williams  
70. listeme 
71. idiosyncratic  
72. compositional  
73. unlisted syntactic objects  
74. listed syntactic objects  
75. idiom  
76. prototype 
77. clitic 

هاي نحوي نيازمند يك بررسي دقيق درزماني  البته بايد درنظرداشت كه سير تحول اين دسته از گروه .78
 است.

79. complete reduplication  
80. partial  
81. economy  
82. lexicalist hypothesis 
83. S. R. Anderson  

  

  . منابع7
لـوم  مجلـة پـژوهش ع  ». بررسي فرايند اشتقاق در زبان تركي آذري). «1387آرام، يوسف ( •

 .207- 185، صص 24، ش 9. س انساني

شناسي. تهران:  . رسالة دوره دكتري زباناشتقاق در زبان تركي آذري). 1388( ــــــــــــــــــ��ـ •
 دانشگاه علامه طباطبايي.

نگـاهي معنـايي بـه عملكـرد پسـوندافزايي اشـتقاقي و پسـوندافزايي        ). «1386رفيعي، عـادل (  •
). تهـران:  287- 274(صـص   .شناسـي  كنفـرانس زبـا   مجموعه مقالات هفتمـين  .»تصريفي

 دانشگاه علامه طباطبايي.  

هـا و سـطوح واژگـاني در     بررسي لايـه ). «1390زاده، خسرو و يداالله فيضي پيراني ( غلامعلي •
، ش 3س  شناسـي.  هاي زبان مجلة پژوهش. »وندهاي زبان فارسي از نگاه صرف واژگـاني 

 .84- 65. صص 2
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